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حاء. سین. نون»؛ روایت صلح خیر و شر»

کمتر شخصیتی در میان بزرگان تاریخ یافت می شود 

که این همه حُسن و فضیلت داشته باشد و آن همه 

ظلم ببیند؛ چه در روزگار حیات و چه پس از عروج 

آسمانی خویش. امام حسن مجتبی(ع) که به سیرت و 

صورت و در خَلق و خُلق شبیه ترین انسان به جدشان 

پیامبر(ص) بودند، شاید بیش از هر انسانی در طول 

تاریخ ستم دیدند. از تهمت هایی که اغیار با وجود 

پارسایی حضرت به او زدند تا سختی هایی که ایشان 

در مسیر ولایت از سر گذراندند. یکی از رنج بارترین 

مقاطع زندگی امام(ع) هم عصر بودنشان با معاویه،

اشراف زاده مکار و غاصب بود که امام(ع) در جنگ و 

صلح با او جورها دیدند؛ نه تنها از دشمنان آشکار که 

حتی از آنان که اطرافیان حضرت محسوب می شدند.

سیدعلی شجاعی در داستان «حاء. سین. نون» به 

مقابله خیر و شر در چنین اوضاعی می پردازد. او از 

فاصله ای نزدیک تصویر نماد شر، معاویه بن ابوسفیان 

را ترسیم می کند تا خواننده بهتر به ماهیت پلید این 

شرور مدعی جانشینی رسول خدا آگاه شود. این 

بخش از کتاب را بخوانید:

«انگار خسته، خودش را رها می کند روی تخت:

سال هاست که مرده اما... اما نامش را تا کنار نام 

خدا بالا برد…

آه بلندی می کشد:

عجب همتی داشتی محمد! که اکنون هر روز بر 

سر مأذنه ها، نامت را بعد ا...

فریاد می زنند.

برایش قدری شراب می ریزم:

گلو تازه کن که شراب خرمای 

حجاز است. حکم نوشدارو 

دارد، بر مــرده بریزی جان 

می گیرد...

خودم هم جامی برمی دارم:

خودت را خسته چه لاطائلاتی 

می کنی معاویه! اصلا روزی 

هزار بار بر سر مأذنه ها نامش 

را فریاد کنند، اصلا بگو پیش 

از نام خدا بخوانند، من و تو 

رســد؟ به  را چه زیانی مــی 

ازای هر اذان که سکه ای از 

خزانه شام کم نمی شود یا 

کنیزی از آغوشمان یا بلادی 

از حکمرانی مان یا... چه می دانم، ضرری نمی کنیم 

از دین محمد.

جام را یک نفس می نوشم:

البته که برای ما یکسر سود بوده این حکایت.

معاویه خلط دهانش را جایی کنار تخت می اندازد:

قدر  ین  ؛ که ا بوسفیان نیستی یا من یا تو پسر ا

نمی فهمی و اسباب حماقت علم می کنی...

خودش را نزدیک ترم می کشاند و شمرده شمرده:

همانی که نامش را بعد از نام خدا بر سر مأذنه ها 

می خوانند؛ داغ «ابناء الطلقاء» بر پیشانی مان زده 

ابله. می فهمی؟ یعنی تا همیشه ای که نام او در تاریخ 

می ماند، کنارش ننگ فرزندان امیه هم می درخشد…

چشمانش را می بندد:

ابناء الطلقاء…

بلش  ، مقا مه را که همچنان در دست داشتم نا

می گذارم:

برای تاریخ وقت بسیار داریم، عجالتا برای این غائله 

تدبیر کنیم.

معاویه می خندد، بلند، قهقهه می زند:

[...]احمق! تاریخ و این غائله، اینجا به هم می رسند! 

کجایی محمد که ببینی، آن قمار که تاسش را تو 

انداختی به ابتدا، من برنده ام.

متعجبم، اما معاویه هنوز می خندد:

بازی باخته را به برد بدل می کنم عتبه! آزادشده ای 

در برابر آزادشده... نمی گذارم تاریخ با یک «الطلقاء»

بماند... کفه را برابر می کنم... کجایی محمد…

برمی خیزد، تند و پرشتاب:

کاتب بیاید و آن دو پیک حسن را هم خبر کن. بسر 

و مغیره هم حاضر باشند.

دربانان را، اوامر امیر می گویم و باز می گردم، همچنان 

متحیر که معاویه چه خواهد نوشت برای روزگار شام.»

ــاء. ســیــن. نــون» را انــتــشــارات کتاب  کــتــاب «حـ

ــه روانــــه بــــازار نشر  ــح ــف نــیــســتــان در ۱۳۲ ص

کرده است.

نشان حُسن»؛ داستان معرفت برادرزادگان»

مظلومیت امام مجتبی(ع) و بی مهری تاریخ به حضرت،

در مقیاسی دیگر درباره فرزندان ایشان نیز تکرار شده 

است. امام زادگانی که حرمت نام پدر را می فهمیدند 
و دریافته بودند که عمو و پدرشان و همه اهل بیت(ع)

نوری واحد در آسمان ولایتند؛ اما تاریخ چنان که 

باید به ایشان نپرداخته است و مگر حق مطلب را 

درباره پدرشان حسن(ع) ادا کرده است؟! فرزندان 

امام دوم شیعیان پس از شهادت پدر با عمویشان 

حسین(ع) هم رکاب شدند و در روز واقعه در برابر لشکر 

انبوه ستیزه جویان شقی کوفی و اموی ایستادند. ما 

از میان فرزندان حسن(ع) نام قاسم را در روایات و 

ایم ولی دیگر امامزادگان حسنی  روضه ها شنیده 

چطور؟ رمان «نشان حُسن» نوشته لیلا مهدوی از 

زبان قاسم و حسن مثنی (پسران امام) و نفیله مادر 

حضرت قاسم(ع) به ماجرای همراهی فرزندان امام 

دوم با امام سوم در کربلا پرداخته است.

همراهی انسان هایی غیور و دلیر با امام 

زمانشان و شهادت در کنار مولا. از آن 

میان تنها حسن مثنی زنده می ماند و 

باقی به شهادت می رسند. در بخشی از 

کتاب آمده است:

«با صدای نافذش می خواند. رو به سوی 

بیابان دارد و از خیمه گاه دور شده است.

بــاد زلــف سفیدش را به بــازی گرفته 

است و او باز می خواند. شنیده ام او را 

ام القرای کوفه می نامند. حسن می گوید 

او مخزن الاسرار علی بوده است. سکوت 

می کنم تا باز هم صدایش را بشنوم.

الحق که خوش می خواند!

***

- الحق که خوش می خوانی، قاسم!

سرش را از روی قرآن بلند می کند و با چهره 

همیشه متبسمش نگاهم می کند. چهره گندمگون و 

چشمان سیاهی دارد. همه می گویند شبیه پیامبر 

است؛ اما نه به قدر علی اکبر. می گویند قاسم هم 

چهره ای شبیه به رسول خدا دارد. بلندی قد عمرو 

را ندارد و به قدر من چهارشانه نیست. اما ورزیده و 

چابک است. نمی دانم خدا چه در وجود این بشر 

نهانده است که همیشه بانشاط است و اخلاق نیکو 

دارد. می داند با همه اهل خانه چگونه رفتار کند.

حتی مادرم خوله. گاهی می رسم و می بینم قاسم 

نشسته و خوله برایش حرف می زند. او هم با دقت به 

درددل های مادرم گوش می دهد.

قرآن را از روی رحل برمی دارد و می بوسد و بر چشم 

می گذارد. عبدا... قرآن را از قاسم می گیرد و با خود 

به اتاق ام ولد می برد. قرآن یادگار پدرم ابامحمد 

است که به ام ولد سپرده بود. از جایم بلند می شوم 

«می خواهم به دیدن فاطمه بروم. برای  و می گویم:

محمد نیز دلتنگم.»

قاسم از جا می پرد.

- من هم با شما همراه خواهم شد، برادر.

عمرو نزدیک بوته های یاس روی زمین نشسته است 

و تسمه پای افزارش را تعمیر می کند.

- اگر قدری صبر کنید، من هم با شما می آیم.

عبایم را می پوشم و عمامه ام را بر سر می گذارم. همه 

به سمت خانه عمو روانه می شویم. از خم کوچه که 

رد می شویم، دیوار پوشیده از تاک خانه عمو از دور 

نمایان می شود.

عمرو و قاسم با هم در حال گفت وگویند. مردی 

توجهم را به خود جلب می کند که در نزدیکی خانه 

عمو ایستاده است. چهره اش را نمی بینم. ناخودآگاه 

آهنگ قدم هایم را سرعت می دهم.

- حسن! او کیست که مقابل در خانه اباعبدا... ایستاده 

است؟

دستم را به نشانه سکوت بالا می برم. غریبه انگار 

برای ورود مردد است. هنوز چند قدم با او فاصله 

داریم که بی درنگ در را هل می دهد تا وارد خانه 

شود. نمی بینم دق الباب می کند یا نه. درحالی که 

دستم به قبضه شمشیر می رود، به سمتش می دوم.

عمرو و قاسم هم به دنبالم. مرد را در آستانه حیاط 

خانه متوقف می کنیم. سه نفری دوره اش می کنیم.

کهن سال است و نفسش به شماره افتاده.»

رمان «نشان حُسن» را نشر کتابستان معرفت در 

۳۱۲ صفحه به چاپ رسانده است.

آشنا با غرب و دل بسته شرق
نشست رونمایی از کتاب «تیرانو مانیا» در مشھد برگزار شد 

رضا میرزاده 

 نشســــت رونمـــــایی از کتـــاب «تیرانــــومـــانیا» نوشـــــته

«امیرحسین نوربخش» در مشهد برگزار شد. به گزارش شهرآرانیوز،

«تیرانـو مانیـا» نوشـته «امیرحسـین نوربخـش» بـا حضور جمعی از 

علاقه مندان به ادبیات و منتقدان رونمایی و نقد و بررسـی شـد.

کتابی که بر اسـاس اظهارات نویسـنده، در سـال ۱۳۹۴ به رشـته 

تحریـر درآمـد، امـا در نهایـت سـال ۱۴۰۱ توانسـت اجـازه انتشـار

 پیـدا کنـد. ایـن اثـر را انتشـارات کدیـور در ۲۰۶ صفحـه بـه چـاپ 

«داسـتان رمان  رسـانده و نویسـنده در معرفی آن نوشـته اسـت:

«تیرانومانیـا» یـک نـوع فراروایـت اسـت. نوشـتنی علیـه هـر نـوع 

نوشـتن. ادبیـات فراپست مدرنیسـتی، مـن را بـه ایـن وادی فـرا 

خوانـد کـه داسـتانی را دربـاره مسـئله وسـعت انسـان بنـگارم.

دانشـجویی سرگردان در کشـوری جهان سـومی که در سـودای 

شـناخت پیامبری باسـتانی به سر می برد و در این راه با حوادث 

و فـراز و نشـیب های بسـیاری روبـه رو می شـود. او منحنـی وار 

در پـی حقیقـت مـی دود. حقایقـی کـه پیوسـته از او می گریـزد،

راه هایـی را بـه شـناخت و کشـف مفهـوم فراانسـان می گشـاید.

او قـدرت تمرکـزش را ماننـد دیگـر آدم هـای عجیـب اطرافـش 

از دسـت داده و در اوهـام گیج کننـده بـا سـبک شـبیه جریـان 

سـیال ذهـن، بـا گریز هایـی بـه ادبیـات کلاسـیک و روایـت، متنی

 می گشـاید. او بـه طـور ناخـودآگاه و حـس وار، بـه دنبـال یافـتن 

هـنر اندیشـیدن نـاب هنرمندانـه اسـت. امـا در ایـن طریـق، خود 

بـه اثـری هـنری مبـدل می شـود.» نویسـنده در نام گـذاری رمـان 

خـود نیـز می گویـد کـه «تیرانـو» بـه معنـای اسـتبداد و «مانیـا» هـم 

یـک بیـماری روانـی اسـت و ترکیـب ایـن دو واژه ناظـر بـه کسـانی 

اسـت که مانیای اسـتبداد و دیکتاتوری دارند.نشسـت رونمایی 

ایـن کتـاب، دوشنبه شـب ۲۰شـهریور بـا حضـور دو منتقد و فعال 

«محمـد زین الدیـن» و «سـید هاشـم فیـروزی»، فرهنـگ و رسـانه،

در کافـه کتـاب «آنجـا» برگزار شـد.

تحولات پرشتاب اجتماع

هـای  الدیـن حـال و هـوای «تیرانومانیـا» را بـا خواب  زین 

نویسـنده مقایسـه کـرد و از خطـی نبـودن داسـتان گفـت. او 

همچنیـن از تأثیرپذیـری نویسـنده در نـگارش ایـن کتـاب از 

کتاب هـای «تنهایـی پرهیاهـو» و «بـوف کـور» و نیـز فیلـم «زندگـی 

شـگفت انگیز امیلـی» و حتـی نزدیـک شـدن بـه کتـاب «کیمیاگر»

یاد کرد.او خاطرنشان کرد که قلم نویسنده در این اثر از داستان 

به بیانیه نویسـی کشـیده اسـت. زین الدین در ادامه گفت: در این 

کتـاب، چیـزی بـا عنـوان فصل بنـدی وجـود نـدارد و ایـن حاکـی 

از نوعـی شـتاب زدگی و ایـن شـتاب زدگی نیـز احتـمالا ناشـی از 

برخـی تحـولات اجتماعـی اطـراف نویسـنده اسـت. البتـه او خود 

را پشـت یـک ماسـک پنهـان نکـرده و درگیری هـای ذهـن خـود 

را بـدون در نظـر گرفـتن ملاحظـات و نگرانـی از قضـاوت دیگـران 

بیـان کـرده اسـت.این منتقـد افـزود: کتـاب، دغدغه هـای یـک 

فـرد تحصیل کـرده آشـنا بـا مفاهیـم اندیشـه غـرب اسـت که امروز 

دل بسـته شرق شـده است.

تصویر ی از دغدغه های ذهنی مؤلف

فیـروزی نویسـنده ایـن کتـاب را برآمـده از جامعـه ای دانسـت 

کـه در طـول دوران تطـور خـود، روان رنجوری هـای بسـیاری را 

تجربـه کـرده اسـت. او معتقـد بـود نویسـنده سـطوحی از ایـن 

روان رنجـوری را داراسـت کـه در کتـاب بـه اثـری نخبگانـی و 

ارزشـمند تبدیل شـده اسـت.او به قرابت معنایی «تیرانومانیا» با 

کتاب هایی نظیر «بیشعوری» و «قلعه حیوانات» و «جامعه شناسی 

خودکامگـی» اشـاره کـرد و افـزود: مؤلـف دغدغه های ذهنی خود 

از روان رنجوری هـای جامعه 

در سـطوح مختلـف را در 

یـر  تصو بـه  ب  کتـا یـن  ا

قـا  تفا ا و  سـت  ا ه  کشـید

هم ذات پنـداری هـم بـرای 

مخاطـب ایجـاد می کنـد.

ایـن فعـال فرهنگـی بیـان 

ی  ر ا مقـد ب  کتـا  : کـرد

جنبـه روشـنفکری نیـز بـه 

خـود گرفتـه و از صرف یـک 

قصـه و داسـتان، بـه اثـری 

بـرای انتقـال مجموعـه ای 

یـل تبد فهـم  و  رک  د ز  ا

 شـده است.

معصومی �ه تنها ماند

نگاهی به دو اثر داستانی درباره امام حسن مجتبی(ع)

۴شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۲۲
۱۴۴۵ صفــر ۲۷
شـــــماره ۴۰۳۵
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 ناویراسته

این موضوع را حقیقةً نمی توان پنهان کرد.

ویراسته

این موضوع را حقیقتاً نمی توان پنهان کرد.

نکته

بنـا بـر دسـتور خـط فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، 

تـای تأنیـث در فارسـی به صورت «ت» نوشـته می شـود و 

علامـت تنوین هـم روی الفی قـرار می گیرد که پـس از آن

 می آید.

#زین_قند_پارسی

یـل تبد فهـم  و  رک  د ز  ا

 شـده است

صاحب خبر

خاطرات بانوان آموزشیار نهضت سوادآموزی خراسان کتاب شد

بنویسید عین، شین، قاف 
کتـاب «نهضـت ادامـه دارد؛ خاطرات 

تازه های
 کتاب

بانوان آموزشـیار نهضت سـوادآموزی 

بـه وسـیله  زگـی  تا   به  « ن سـا خرا

انتشـارات «راه یـار» و بـه قلـم مریـم 

اسـتادی منتشر و روانه بازار نشر شـده اسـت. کتابی 

کـه در ۳۱۲صفحـه، بـا شـمارگان هـزار جلـد و قیمـت 

۱۲۰هزارتومان عرضه شـده است.

خبرگـزاری مهـر نوشـته: بعـد از پیـروزی انقلاب، امام 

بـا هـدف تثبیـت آرمان هـای قیـام، فرمـان تشـکیل 

نهادهـای انقلابـی را دادنـد و آرمـان هدایت و آگاهی 

مـردم، جـز بـا سـوادآموزی محقـق نمی شـد. امام این 

نیـاز ملـت را بـه خوبـی شناسـایی کـرد. بـه همیـن 

دلیـل سـوادآموزی را مهم تـر از بهداشـت و مسـکن 

دانسـت. طـی سـال های حکومـت پهلـوی، ایـن 

نیـاز نادیـده گرفتـه شـد تـا مـردم از آنچـه بـر سرشـان 

مـی رود بی خـبر باشـند و وابسـته بـه فرهنـگ بیگانـه

 باقـی بمانند.

آگاهـی مـردم و اسـتقلال فرهنگـی، راهـی نداشـت 

جـز توانایـی خوانـدن و نوشـتن و زمانـی که این اتفاق 

افتـاد چـه بسـیار اسـتعدادهایی کـه کشـف شـدند و 

چه بسـیار زندگی هایی که رنگ و سـبک اسـلام ناب 

محمـدی بـه خـود گرفت.

قـرار نبـود نهضـت، سـوادآموزی صرف باشـد. بلکه در 

تمـام عرصه هایـی کـه بـه حضـورش نیاز بود، وارد شـد 

تـا فرهنـگ وابسـته کشـورمان را بـه فرهنگـی خودکفا 

تبدیـل کنـد. بـرای همیـن، هـم درس داشـت، هـم 

درو، هـم بهداشـت و هـم راه سـازی. نهضـت، زندگـی 

در حـال قیـام بـود، آمیختـه بـا اخـلاص، ایثار، جهاد و 

خلاقیـت. ایـن بـود کـه توانسـت از تمـام ظرفیت های 

فرهنگـی و هـنری مـردم اسـتفاده و معنویتـی مبتنی 

بـر اسـلام و انقـلاب ایجـاد کند.

انقلابـی بـودن مـردم و اعتـمادی کـه امـام بـه پـای 

کار بودنشـان داشـت سـبب شـد تـا ملـت، بـدون 

آنکـه معطـل اقدامـی از سـوی دولـت بماننـد، وارد 

عمـل شـوند. و همیـن، رمـز موفقیـت نهضـت بـود.

هرکـس هـر کار کـه از دسـتش برمی آمـد انجـام داد.

توی خانه شـخصی، مدرسـه یا مسـجد، سـوادآموزی 

انجـام شـد. قبـل از انقـلاب طرح هایـی به اسـم سـپاه 

دانـش و پیـکار بـا بی سـوادی داشـتیم کـه اقداماتـی 

انجـام دادنـد، امـا چـون بـا عقایـد مـردم هم خوانـی 

نداشـت، مـردم همراهـش نشـدند و توفیقـی هـم 

نداشـت. امـا آن هـا کـه بـه پیـام امـام لبیـک گفتنـد و 

بـرای محقـق شـدن اهـداف نهضـت سـوادآموزی، تـا 

صعب العبورتریـن روسـتاها پیش رفتنـد، جـز خدمـت 

بـه مـردم و انقـلاب هدفی نداشـتند. سـفیران انقلاب 

بودنـد بیـن محرومیـن، تـا راه چگونـه زندگی کـردن را 

نشان دهند و حتی در پیمودن این راه با مردم همراه 

شدند.

می گویـد، هـر جـا   ۶۰ نهضـت سـوادآموزی دهه

ظرفیت های ملت دیده شـود و مردم پای کار بیایند،

هـرگاه بـا واقعیـت همـراه شـویم و بـه داشـته هایمان 

تکیـه کنیـم و اگـر بـه قـدرت باورهـا و کار بـرای خـدا 

ایـمان داشـته باشـیم، بـا پشـتکاری کـه مـردم نشـان 

داده انـد، بـرای حل مشـکلات، به بن بسـت نخواهیم 

رسـید. تمـام ایـن ویژگی هـا و دسـتاوردهایی کـه 

نهضـت داشـت باعـث شـد بـرای انجـام مصاحبه هـا 

و مدیریت پروژه نهضت تعلل نکنم.

ز  ا هــی  بخـــش کــوتا

یـن کتـــاب را  متـــن ا

توانید در ادامـه  مـــی 

: نیـد ا بخو

. هـر روز بـا دلهـره  . .»

و  آمد کـــــلاس    مـــی

ز همـــه زودتـر بلنـد  ا

. شـد   می

. آمـــد   قی می چـــا  قا

: گــــفـــــت   مــــــــی

«خانوم جـان، مـن برم که 

الان شوهرم بیــاد ببینــه 

نیسـتم بـــرزخ مـــی شه 

ها.» تــندتنــد سرمشــق 

نوشـتم  یـــش می  بــرا

. بیـا » :  گفـــتم مــی و 

مشـق هات رو بگیـر زود 

بـرو. فقـط یـه چیـزی:

دفترهـات رو کجـا مـی ذاری شـوهرت نبینـه؟»

_ لای رختخواب هـا قایـم می کنم خانوم!
دوره تمام شـده بود که به ذهنم رسـید خانم ها اولین 

نامـه را بـرای همسرشـان بنویسـند. اولیـن نفـری هم 

کـه کمکـش کـردم یک نامه عاشـقانه بنویسـد، همین 

خانـم بود.

روز بعـد، روز خداحافظـی موقـت بود تا 

شروع دوره بعدی. آن روز آن خانم 

همیشه مضطرب، با لب خندان و 

جعبه شیرینی آمد کلاس.

_ خانـوم، نمی دونیـن چـی شـد.
شـوهرم نامـه رو کـه خونـد به گریه 

«بـاورم نمی شـه. افتـاد. گفـت:

یعنی تو الان می تونی بنویسـی؟ 

ایـن رو خـودت نوشـتی؟» گفتـم:

«آره.» تـا ندیـد بـاور نکـرد.

شروع کـرد بـه گفـتن کلمات. این 

رو بنویـس. اون رو بنویس.

مـن هـم هرچـی گفـت نوشـتم.

چـون ندیـده بـود بیـام کلاس،

مونـده بـود حیـرون کـه چطـوری 

ز  ا ش هـم  بعـد ؟  د گرفتـم یـا

خوش حالـی یـه جعبـه شـیرینی 

خریـد، داد دسـتم بیـارم بـرای 

« . شما

 مهدی علوی

مظلومیت امام حسن(ع) در تاریخ هم روزگار ایشان و 
گزارش 
پس از آن اگرچه سخت تکان دهنده است، موضوع خبری

ــان اســـت. درواقـــع  ــت مناسبی بـــرای نــوشــتن داس

داستان نویسی که به دنبال اثرگذاری بر مخاطب است، کمتر موردی 

شبیه داستان زندگی دومین امام شیعیان به دست می آورد که هم 

جاذبه های روایی داشته باشد، هم محتوایی ژرف پیش روی مخاطب 

بگذارد، هم عواطف او را به شدت برانگیزد. داستان امامی که جانشین 

شایسته خاتم پیامبران بود و به همراه برادرش بهترین بندگان خداوند 

در باور و گفتار و رفتار محسوب می شد، اما بر مادر و پدر و برادرش و 

خودش ستم ها روا داشتند و حتی همسرش نیز با دشمن پیمان بسته 

بود... برخی داستان نویسان از این سرگذشت غافل نبوده اند و درباره اش 

ــه از ایـــن آثـــار  ــون انـــد. در ادامـــــه، دو نم ــی آفـــریـــده  ــ اثـــر ادب

را معرفی می کنیم.

گلو تازه کن که شراب خرمای 

 حکم نوشدارو 

 بر مــرده بریزی جان 

خودت را خسته چه لاطائلاتی 

می کنی معاویه! اصلا روزی 

هزار بار بر سر مأذنه ها نامش 

 اصلا بگو پیش 

 من و تو 

رســد؟ به  را چه زیانی مــی 

ازای هر اذان که سکه ای از 

خزانه شام کم نمی شود یا 

کنیزی از آغوشمان یا بلادی 

و مدیریت پروژه نهضت تعلل نکنم.

ز  ا هــی  بخـــش کــوتا

یـن کتـــاب را  متـــن ا

توانید در ادامـه  مـــی 

 هـر روز بـا دلهـره 

و  آمد کـــــلاس    مـــی

ز همـــه زودتـر بلنـد  ا

. آمـــد   قی می چـــا  قا

:

 مـن برم که 

الان شوهرم بیــاد ببینــه 

نیسـتم بـــرزخ مـــی شه 

 تــندتنــد سرمشــق 

نوشـتم  یـــش می  بــرا

.

مشـق هات رو بگیـر زود 

:

روز بعـد، روز خداحافظـی موقـت بود تا 

شروع دوره بعدی

همیشه مضطرب

جعبه شیرینی آمد کلاس

_ خانـوم، نمی دونیـن چـی شـد
شـوهرم نامـه رو کـه خونـد به گریه 

افتـاد. گفـت

یعنی تو الان می تونی بنویسـی؟ 

ایـن رو خـودت نوشـتی؟

«آره.» تـا ندیـد بـاور نکـرد

شروع کـرد بـه گفـتن کلمات

رو بنویـس. اون رو بنویس

مـن هـم هرچـی گفـت نوشـتم

چـون ندیـده بـود بیـام کلاس

مونـده بـود حیـرون کـه چطـوری 

ز  ا ش هـم  بعـد ؟  د گرفتـم یـا

خوش حالـی یـه جعبـه شـیرینی 

خریـد، داد دسـتم بیـارم بـرای 

« . شما

از روان رنجوری هـای جامعه 

در سـطوح مختلـف را در 

یـر  تصو بـه  ب  کتـا یـن  ا

قـا  تفا ا و  سـت  ا ه  کشـید

هم ذات پنـداری هـم بـرای 

ایـن فعـال فرهنگـی بیـان 

ی  ر ا مقـد ب  کتـا  

جنبـه روشـنفکری نیـز بـه 

خـود گرفتـه و از صرف یـک 

 بـه اثـری 

بـرای انتقـال مجموعـه ای 

تصویری از قبرستان بقیع  پیش از تخریب


